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ن  تکا ــت  س د یــم  بــرا بغلی  شین  ما
می‌دهد و با خنده می‌گوید: »سلام 
دکتر نعمتی. شما لوزه من رو عمل 
و  ها  د پیشنها ن  آ م  ــا ــم ت  ، » یــد کــرد
 . د می‌شو ک  پا هنم  ذ ز  ا گرها  ا و  ما  ا
لا  حا ؛  د ــو ب رد  د ن  رمــا د من  ب  نتخا ا
ــار خــرابــه‌هــای زلــزلــه یــا داخــل  ــن ک
من  بینی.  و  حلق  و  گوش  درمانگاه 
ی  یگر د چیز  هیچ‌  با  را  ب  نتخا ا ین  ا
ن  گیلا رد  ا و قتی  و . نمی‌کنم ض  ــو ع
ــای  ــی‌هـ ــراحـ شــــد، ســــــــال۱۳۸۵ جـ
رد  د س  ــو ــ ــن ــ ــی ــ س ــی  ــ پ ــو ــ ــک ــ س ــد ــ آن

پیشرفته را راه انداخت. 
ــی  ــراح ــای ج ــل‌هـ ــمـ ــی عـ ــع حـــی ب
ــدون  ب را  ــی  ــک اش ــاری  ــج م و  ــم  ــش چ
سینوس  ــی  ــوپ ــک ــدوس آن ــا  ب ــرش  بـ
ــی کــه بــرای  ــای ــاره ــد؛ ک ــردنـ ــل کـ ــم ع
. می‌شد م  نجا ا ن  گیلا ر  د ر  با ــ‌ن  ل و ا

آمدنش  از  ــال  س یک   ،۱۳۸۶ ســـال
ــه یکی از  ــان مــی‌گــذشــت ک ــت ــه اس ب
دکتر  به  ی  سر لی  ی‌ما ر ا د ا ی  بچه‌ها
 : گــفــت ــی  ل ــا ج ــه  ــت ــک ن و  زد  ــی  ــم ــع ن
ــی‌ای  ــراح ــر عــمــل ج ــر، شــمــا ه ــ »دک
ــب داره؛  ــری ــد، ض ــی‌دی ــام م ــج ــه ان ک
 k ً عمل جراحی لوزه ۵ و ۲دهم  مثلا
هست.   k  ۳۰ ــوش  گ جراحی  داره. 
ب  رتحسا صو ی  ــو ت رو  ینها  ا شما 

می‌زنید؟«
ــه‌روز جراحی  ــان ــب ــال ش ــک س ــن ی م
نستم  ا نمی‌د  ً ــا صـ ا و  م  د ــو بـ ه  ــرد کـ
 k ید  با که  د  ــو ب ه  نرسید فکرم  به  و 

واقعیت این 
است که من با 
توجه به کارنامۀ 
علمی‌پژوهشی‌ام 
می‌توانستم خیلی 
شیک و اتوکشیده 
و کراوات‌زده در 
تورنتو قدم بزنم، 
کسب‌و‌کار راه 
بیندازم، درآمد 
خوبی داشته 
باشم، کلاس 
داشته باشم یا 
در مؤسسات 
پژوهشی پژوهش 
کنم؛ اما عقیدۀ 
من این است 
که باید بین 
کم‌وکسری‌های 
مردم خودم باشم 
و به آن‌ها خدمتی 
بکنم 

بزنم و دستمزد بگیرم! همان‌جا سرانگشتی حساب کردم، دیدم 
 ً دستمزدم به‌اندازه دو تا ماشین سانتافه می‌شده ]خنده[. اصلا
را  رها  کا ین  بهتر ستم  ا می‌‌خو فقط  من   . م د نبو ها  چیز ین  ا به‌فکر 
تشکیل  نعمتی  دکتر  ایده‌های  از  بدهم.یکی  انجام  مردمم  برای 

یک مرکز تحقیقاتی گوش و حلق و بینی بود. 
مرکز  این  گرفت،  صورت  دانشگاه  در  که  مخالفت‌هایی  وجود  با 
تحقیقاتی کارش را آغاز کرد و امروز بعد از گذشت شانزده سال، 
له‌ها  مقا ز  ا تا   2 5 که  ه  شد شته  نو مرکز  ین  ا ر  د له  مقا  1 1 2 ز  ا بیش 
ویژه  اتفاق  یک   ۱۳۸۹ ســال جهان هستند.  برتر  جزو مقاله‌های 
در مرکز تحقیقات رخ داد که جزو آرزو‌های دکتر در مرکز تحقیقات 

بود:
صحبت  ن  ا د ــا ــت س ا بــا  و  یــم  د بــو نشسته  ت  تحقیقا مرکز  ــل  خ ا د
می‌کردیم. در آن زمان مطرح کردم که جزو آرزوهای بخش ما این 
رشته  ر  د ن  حلزو شت  کا  . یم ز ا بیند ه  را ن  حلزو شت  کا که  ست  ا
گوش و حلق و بینی، نهایی‌ترین مرحله است؛ یعنی آخرین حدی 
 ، کنیم مت  خد یض‌ها  مر به  نیم  ا می‌تو ن  ما د خو رشته  ر  د ما  که 
همین عمل است. راه‌اندازی مرکز کاشت حلزون جزو آرزوهای 
هی  نشگا ا د هر  ر  ختیا ا ر  د هم  لوژی‌اش  تکنو  . د بو م  همیشگی‌ا

قرار نمی‌گیرد. 
بخش  ــی  ــان درم قطب  ــد،  ــاش ب ــه  ــت داش را  امتیاز  ــن  ای ــزی  ــرک م ــر  گ ا
وسیعی خواهد شد.رسیدن به این هدف کار پیچیده و دشواری 
بود. دکتر نعمتی هرچه مجوز کاشت حلزون را پیگیری می‌کرد به 
نتیجه نمی‌رسید. از استانداری گرفته تا نماینده شهر و رئیس 
اما  زد؛  سری  هم  استان  بودجه  و  برنامه‌  به  حتی  دید؛  را  دانشگاه 
و  ســت  ا مرکز  ین  یک‌تر نزد ن  تهرا می‌گفتند   . د ــو ب نه  ن  حرفشا
می‌تواند گیلان را هم پوشش بدهد؛ اما دکتر اعتقاد داشت این 

ً در گیلان رخ بدهد: اتفاق باید حتما
و  شد  با ی  ر نحصا ا ی  ر ــو ج یک  عمل  ین  ا شتند  ا د ــت  س و د ــا  ن‌ه آ
و  ست  ا یفی  ظر عمل  هم   ً قعا ا و  . هند ند کسی  هر  به  را  زش  متیا ا
قابلیت‌های  و  زیرساخت‌ها  باید  نــدارد.  را  قابلیتش  جراحی  هر 
 . کند د  عتما ا ی  ر کشو کمیته  که  شد  با شته  ا د د  جو و فنی  و  علمی 


